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حرف اول
گلچین سوژه های 

داستانی

بسیاری از سوژه ها و 
مرتبط  موضوعــات 
با مفاهیم همســو با 
دوران  ارزش هــای 
مقــدس،  دفــاع 
همچون ایثــار، جهاد 
و شــهادت تا به حال 
به اشــکال مختلف از 
و  هنرمندان  ســوی 
نویسندگان روایتگری 
شده و فیلمی یا اثری بر 
پایه آن بنا شده است؛ 
ولی این بــه این معنا 
موضوعات  که  نیست 
واقعــی و تاریخــی 
کشــورمان در ایــن 
عرصه پهناور به پایان 
رسیده است. جلوه ای 
از تعبیــر مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه 
ارزش های معنوی حاکم 
بر فضای عمومی جامعه 
و جبهه های جنگ در 
دوران دفاع مقدس را 
»گنــج« نامیدند ناظر 
بر همین است که دفاع 
جانانه مردم از عزت و 
آزادی و استقلال شان 
سرشار از مفاهیم بکر، 
ارزشــمند و شگفت 
است؛ عرصه ای که هر 
چه عمیق تــر بکاویم، 
پاره های درخشان تری 
متعالی  از مضامیــن 
دستگیرمان می شود. 
در این راســتا، تهیه 
بانک ســوژه ایثار و 
شــهادت یک اقدام 
که  است  ارزشــمند 
فعالیت های  زمینــه 
نوشتاری و فیلمسازی 
را برای نویســندگان 
و فیلمســازان فراهم 

می کند.
دفــاع  در  هفتــه 
میــان  از  مقــدس 
حدود200 سوژه بکر و 
دست اول، سوژه های 
حاضر، انتخــاب و به 
علاقه منــدان تقدیم 

شده است. 

پیشنهادسوژه

موضوعات پیشنهادی برای نویسندگان و فیلمسازان

سوژه های جنگیسوژه های جنگی
موضوعات بسیاری از دوران دفاع مقدس

 به یادگار مانده که می تواند  دستمایه نوشتن داستان های کوتاه و بلند و فیلم های سینمایی شود
8 سال دوران دفاع مقدس، صحنه تمام عیار رویارویی رزمندگان دلیر کشورمان با ارتش تا بن دندان مسلح و مجهز حکومت بعثی عراق بود که با مقاومت ملت مسلمان و نیروهای 
مسلح کشورمان باعث حفظ و حراست از آب و خاک میهن مان شد و در این خصوص، روایت ها، حکایت ها و داستان های بی شماری از آن دوران در صحیفه تاریخ مانده که هر 
کدام نشانگر گوشه ای از روحیه ایثارگری و مقاومت ملت ایران در مقابل دشمن است. علاوه بر آثار ادبی و هنری متعددی که در این مدت از وقایع آن دوران ثبت و ضبط شده، 
سوژه های بسیاری هم در حافظه تاریخ موجود است که می شود براساس آنها، داستان های تازه نوشت یا فیلم های کوتاه و بلند جدیدی ساخت. یکی از اقدامات ارزشمند در این 
زمینه، تهیه بانک سوژه ایثار و مقاومت است که توسط  معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید و  امور ایثارگران در قالب یک پژوهش فرهنگی با بازنویسی 
احمد عربلو تهیه شده است. در هفته دفاع مقدس، تعدادی از سوژه های بکر و دست اول این پژوهش که در قالب »چند قدم تا متن« تهیه شده برای نوشتن داستان های تازه و 

ساختن فیلم های جدید به نویسندگان و فیلمسازان علاقه مندان ارائه می شود.

توتو هم  هم قد »صمدخان« هستیقد »صمدخان« هستی
شــخصیتی به نام جمیل شهســواری در زمان شــرارت ضد انقلاب در کردستان، عضو 
سپاه پاسداران می شود. با دلاوری به عنوان مسئول عملیات گردان حضرت رسول)ص( 
در شهر ایواندره مشــغول به خدمت می شود. هنگامی که شــرارت های گروهک مسلح 
 در کردســتان به اوج خود می رسد جمیل و همرزمانش در روســتاها و ارتفاعات آنها را

تار و مار می کنند. 
جمیل و یارانش به دنبال یکی از سرکرده های ضد انقلاب مشغول گشت زنی می شوند. و 
طی ماجرایی جالب او را پیدا می کنند. در خرداد 67جمیل و تعدادی از همرزمانش برای 
گشــت زنی به منطقه اوباتو می روند. به دلیل برخورد خوب و خلق خوش ، جمیل خیلی 
سریع با مردم محل ارتباط برقرار می کند. یکی از اهالی او را به خانه اش دعوت می کند. 
هنگام چای خوردن بچه خانواده وارد اتاق می شــود به جمیل می چسبد و با او شروع به 

حرف زدن و بازی می کند. 
بچه به جمیل می گوید: »تو هم قد »صمدخان« هستی )صمدخان همان سرکرده ای است 
که آنها دنبالش می گردند.( جمیل می پرســد: »مگر تو صمدخان را می شناسی؟« بچه 
جواب می دهد: »دیشب خانه ما بود« پدر وارد اتاق می شود و می فهمد بچه دسته گلی به 
آب داده. گوش او را می گیرد و کشان کشان از اتاق بیرون می برد. به این ترتیب رد سرکرده 

را می زنند و او را می یابند. 

22 برادر  برادر 
در یکی از عملیات ها، 2 بــرادر به نام های ابراهیم و رضا در یک گردان مشــغول خدمت 
می شــوند. ابراهیم، برادر کوچک تر، مسئول تیربار اســت. زمانی که خبر مجروح شدن 
برادرش، رضا را به او می دهند و از او می خواهند تا به عقب برگردد و سری به او بزند، ابراهیم 
بسیار جدی می گوید: برای کسی که در خط مقدم جبهه است، هم امکان دارد زخمی شود 
و هم شهادت یا اسارت قسمتش شود، پس قرار نیست وقتی برای برادرم اتفاقی می افتد، 

من خط مقدم را رها کنم.
 من رضا را به خدا می ســپارم. ابراهیم تا آخــر عملیات در جبهه می مانــد و رضا هم در 
بیمارستان طی چندین عمل جراحی بهبود می یابد و جانباز 70درصد می شود؛ ولی ابراهیم 

با رشادت های بسیار در خط جبهه، به شهادت می رسد. 

چهره همیشه خندان یک رزمندهچهره همیشه خندان یک رزمنده
رزمندگان برای انجام عملیات بیت المقدس2در منطقه ماروق عراق آماده می شوند. در 
گردان علی اکبر، یک نیروی بسیجی به نام ســیروس وجود داردکه شوخ است و به دلیل 
داشتن روحیه ای شاد و بازیگوش، معروف است؛ به گونه ای که گاهی اوقات رزمندگان دیگر 
از دست شوخی ها و بی خیالی های او خسته و ناراحت می شوند و حتی تصمیم به اخراج او از 
گردان می گیرند. همه فکر می کنند که او با داشتن چنین روحیه ای، حتماً فرزند خانواده ای 
بی درد است. موقع عملیات فرا می رسد و او با شجاعت غیرقابل وصفی با دشمن می جنگد 
و در همان عملیات هم به شهادت می رسد. وقتی که بعد از عملیات، نیروها به شهر همدان 
برمی گردند و هنگامی که به دیدار خانواده های شهیدان عملیات می روند، ناگهان در کمال 
شگفتی متوجه می شوند که خانه سیروس در یکی از محروم ترین مناطق شهر و در حاشیه 
شهر همدان واقع است. آنها وقتی که وارد خانه می شوند با زنی نابینا مواجه می شوند که 
مادر سیروس است و... تازه آنها متوجه می شــوند که سیروس تنها فرزند این مادر بوده و 
پدر خود را هم در سال های گذشته از دست داده و... سیروس، تمام مشکلات خود را پشت 

چهره شاد و خندانش پنهان کرده بود.

عجب غذای بد مزه ای!عجب غذای بد مزه ای!
بعد از یک عملیات سنگین رزمندگان  در یکی از مناطق، وضعیت سختی پیش می آید، 
به طوری که حدود 3 روز غذا به رزمندگان نمی رســد. گرسنگی طولانی مدت رزمنده ها 
را اذیت می کند به طوری که آنها از شدت گرسنگی ریشــه گیاهان را پوست می کنند و 

می خورند و از آب بارانی که در چاله چوله ها باقی مانده می نوشند.
بعد چند روز تحمل رنج و مشــقت فراوان نیروهای کمکی می رسند و رزمندگان به مقر 
نیروهای عراقی حمله می کنند و اتفاقاً آشــپزخانه آن مقر به دســت همین رزمنده های 
گرسنگی کشیده می افتد و آنها شکمی از عزا در می آورند... اما در گوشه آشپرخانه، چشم 
رزمنده ها به یک دیگ بزرگ می افتد. چند نفر، سراغ دیگ می روند و با زحمت فراوان آن 
را به جای امنی! می برند تا با فراغ بال غذای داخل آن را بخورند. اما وقتی که در دیگ را باز 
می کنند، ناگهان یک افسر دشــمن را می بینند که کز کرده و در داخل دیگ پنهان شده 
است. همه رزمنده ها با دیدن این صحنه به خنده می افتند که عجب غذای بد مزه ای داخل 

این دیگ بوده و آنها خبر نداشته اند.  

سر  بر  سر  بر  پوکه ها   گذاشتند   و  خوابیدندپوکه ها   گذاشتند   و  خوابیدند
در یکی از عملیات ها در منطقه فاو، در یگان توپخانه، رزمنده ها به شدت دچار کمبود نیرو می شوند. چند نفر بسیجی از راه می رسند و همزمان با رسیدن آنها، دشمن دست به پاتک می زند. 
2 نفر از این بسیجی ها، 2 جوان قوی و تنومند هســتند که با نیروی عجیب مشغول گلوله گذاری می شــوند. آنها در مقابل نگاه حیرت زده رزمنده ها گلوله های کاتیوشا و توپ را یکی بعد از 
دیگری در داخل قبضه می گذارند و شلیک می کنند. این نبرد 24ساعت طول می کشد و این دو بسیجی بدون کوچک ترین استراحت با قدرت و ایمان عجیبی به نبرد ادامه می دهند و حاضر 
نمی شوند لحظه ای کار خود را ترک کنند. دشمن شکست می خورد و بعد از طرف قرارگاه فرماندهی اعلام می شود که دیگر نیاز به شلیک نیست. در همین هنگام، 2 بسیجی جوان که به کل 
از پا درآمده اند، به محض قطع آتش توپخانه همانجا در پای قبضه های توپ، سر به روی پوکه های برنجی که روی هم انباشته شده است می گذارند و بی اختیار به خوابی عمیق فرو می روند... .

سوژههایناب


